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ن جلد ستا ا د

Qجاسوس،QمنQراQنشانQداد 
زه تاب چیـان در دوران مبـارزات انقلابـی خـود بارهـا 

مورد تعقیب وگریـز مأمـوران سـاواک قـرار گرفت اما بـا زیرکی 

و بدون اینکه شناسـایی شـود، از دسـت آنـان فرار کـرد. او تنها 

یک بار دسـتگیر شـد؛ می گوید:  مغازه ما در طبقه سـوم پاساژ 

فیـروزه قرار داشـت. من هـر روز ظهر بـرای اطـلاع از جریانات 

و شـنیدن سـخنرانی های رهـبران انقـلاب به مسـجد کرامت 

و منـزل آیـت ا...  شـیرازی می رفتـم. روز 1۷دی سـال 1۳۵۶

مقالـه ای بـا عنـوان «ایـران و انقـلاب سرخ وسـیاه» در روزنامه 
اطلاعات چاپ شـد. در این مقاله دولتی ها به امام خمینی)ره(

توهیـن کـرده بودنـد. به همیـن دلیـل مـا تجمـع بزرگـی را در 

خانـه آیت ا... شـیرازی تشـکیل داده بودیـم و جمعیت زیادی 

آمـده بودنـد. من کـه خیلی از ایـن واقعـه ناراحت شـده بودم،

بیـن جمعیـت ایسـتادم و بـا صـدای بلنـد شـعار مرگ بر شـاه 

سر مـی دادم و حـاضران در مجلس هـم جـواب می دادند. در 

جریـان همیـن شـعاردادن ها رئیـس کلانـری ۳، سرهنـگ 

زمان پـور، و چند نفـر دیگـر از مأموران وارد مجلس شـدند. فرد 

جاسوسـی که از قبل در مجلس حضور داشـت، با انگشت من 

را نشـان داد و گفت: همه تحریکات و اجتماعات بالاخیابان و 

کسـبه این منطقـه، کار همین جوان اسـت. سرهنگ زمان پور 

هم بلافاصله دسـتور دسـتگیری ام را داد و به همـراه دو مأمور 

سـوار بر پیـکان راهی مرکز سـاواک شـدم.

بروQمسجدQدیگرQنمازتQراQبخوان 
او ادامـه می دهـد:   همان طور کـه عقـب پیکان نشسـته بودم،

با زبانی سـاده و ملتمسـانه به سرهنگ زمان پـور گفتم «جناب 

سرهنگ! من یک کارگر ساده هستم و در همین پاساژ فیروزه 

شـاگردی می کنـم تـا نانی بـرای مـادر و خواهر و بـرادر یتیمم 

بـبرم. من اصـلا از ایـن موضوعـات و مقوله ها سردرنمـی آورم.

الان هـم بـرای نمـاز خواندن آمـده بودم کـه مأموران شـما من 

را گرفتنـد.» حرف هایـم تأثیـرش را گذاشـته بـود. سرهنـگ 

زمان پـور پرسـید «اگـر راسـت می گویـی، مـا را ببر تا مغـازه ات 

را ببینیـم.» کنـار پاسـاژ فیـروزه ایسـتادیم. مغازه دارها که من 

را بـا مأمـور دیـده بودنـد، به دایـی ام خـبر دادند. او هـم هرچه 

اعلامیـه و نـوار بـود، برداشـته و در جـای دیگـری پنهـان کرده 

بـود. زمانی کـه بـه درِ مغـازه در طبقـه سـوم رسـیدیم، مأمورها 

بـه دسـتور سرهنـگ، همـه مغـازه را زیـرورو کردند، امـا چیزی 

پیـدا نکردنـد. سرهنـگ زمان پـور هـم کـه مطمـئن شـده بـود 

مـن بی گناهـم، آزادم کـرد و گفـت «پـر جـان! دیگـر بـا ایـن 

مرتجعـان کمونیسـت نگـردی! برو یک مسـجد دیگـر نمازت 

را بخـوان.» مـن هم گفتم «چشـم جنـاب سرهنگ! ایـن اولین 

و آخرین بـاری بود که توسـط مأموران پلیس دسـتگیر شـدم.»

تحصیلQدرQمدرسهQعسکریهQعابدزاده 
سرهنـگ بازنشسـته احمـد زه تاب چیـان سـال 1۳۳۵ در محلـه 

پایین خیابـان بـه دنیـا آمـد. خانـواده پـدری او بـرای چندیـن نسـل 

خادم حـرم بودند. او می گویـد: مرحوم پدرم )کربلایـی رجب(، عمو،

پـدر بزرگ و جـدم پشت درپشـت افتخـار دربانی حـرم مطهر رضوی 

را داشـتند. خانـواده مـا افتخـار نوکری حضرت رضـا)ع( را بـر هرکاری 

ترجیح دادند و حتی باوجود شرایط مناسـب کار در ادارات دولتی از 

این کار اکراه داشتند و هرگز مناصب دولتی و اداری را قبول نکردند.

حاج احمـد در خانـه ای کـه هرسـال در ماه محـرم و رمضان، جلسـات 

روضه هـای خانگـی و قرائت قرآن برپا بود، رشـد کـرد و در این برنامه ها 

حضور فعالی داشـت.

او در ادامـه بـا اشـاره بـه تحصیـل در مـدارس مذهبـی و غیر رسـمی  

می گویـد: مرحوم پـدرم چون 

اعتقـادی به مـدارس دولتی 

آن زمـان نداشـت، مـن را در 

مدرسـه عسـکریه کـه تحـت 

مدیریـت مرحـوم عابـد زاده 

بـود، ثبـت نـام کـرد. فعالیـت 

ایـن مـدارس بر اسـاس تعالیـم 

مذهبـی و دینـی بـود. به عنـوان 

مثـال مـاه رمضـان دانش آمـوزان هـر روز 

بـرای خوانـدن قـرآن بـه مسجدگوهرشـاد 

می رفتنـد. بچه هـای بیشـر خانواده هـای 

مذهبـی مشـهد در مـدارس حاجـی عابـدزاده 

تحصیـل می کردند. جـواد پناهی، قاری مشـهور،

از هم کلاسـی های مـن در مدرسـه عسـکریه و  حاج آقـا 

رئیسـی، رئیس جمهور فعلی هم کلاسی برادرم در مدرسه 

جوادیه بودند.

بحثQهایQعقیدتیQدرQخانهQشریعتی 
زه تاب چیان در سیزده سالگی پدرش را از دست داد و مجبور شد برای 

تأمیـن مخارج خود و خانواده کار کند. او در همین سـنین در جلسـات 

مذهبـی حـاضر و بـا امام خمینـی )ره( و قیـام ایشـان آشـنا شـد؛«بعد  از 

فـوت ناگهانی پـدرم به عنوان پر بـزرگ خانواده بـرای تأمین معاش 

جـذب بازار کار شـدم و در مجتمع تجاری فیروزه نبش چهارراه شـهدا 

در مغـازه عقیق تراشـی دایی  ام مشـغول به کار شـدم. با وجود مشـغله 

کاری ام، همیشـه سـعی می کردم در جلسـات دینی و مذهبی حاضر 

شـوم. در همین زمان با سـید مهدی طباطبایی کـه از واعظان قدیمی  

مشـهد است، آشنا شدم. در یکی از همین جلسات، سید مهدی رساله 

امام خمینـی)ره( را نشـان داد و ماجـرای قیـام ایشـان علیه ظلم شـاه را 

تعریـف کرد. از آنجا با امام)ره( آشـنا شـدم.»

سـال 1۳۵0 احمـد زه تاب چیـان در جلسـه ای کـه آیت ا...  خامنه ای 
برگـزار می کردند، حاضر و با واقعیت قیام و انقـلاب امام خمینی )ره(

آشـنا شـد. خـودش می گویـد: جلسـه ایشـان در مسـجد امـام 

حسـن مجتبی )ع(  واقـع در خیابـان دانـش برگـزار می شـد. در ایـن 

جلسـه، بـرای اولین بـار بـا شهید هاشـمی نژاد و مرحـوم طبسـی 

آشـنا شـدم. زمینـه آشـنایی من بـا مرحـوم دکر علـی شریعتـی نیز 

از همیـن جلسـه فراهم شـد.

او دومرتبـه همـراه شهید هاشـمی نژاد به منـزل دکـر شریعتی رفت؛

می گویـد: در یکـی از همیـن دیدارهـا شهید هاشـمی نژاد و مرحـوم 

دکـر علـی شریعتی بحث هـای عقیدتـی را مطرح و بحـث و گفت وگو 

می کردند. من و چند نفر دیگر نیز حرف های آن ها را گوش می  کردیم.

بعدهـا کـه شهید هاشـمی نژاد کتـاب « درسـی کـه امام حسـین )ع( بـه 

انسـان ها آموخت» را نوشـت، بخش هایـی از این کتاب دربـاره همین 

بحث هـای عقیدتی بـا مرحـوم دکر علی شریعتـی بود.

 در ایـن سـال ها هنـوز مـوج انقـلاب عمومی  نشـده بـود و به صورت 

محـدود بیـن خـواص دیـده می شـد. او دربـاره جلسـات آیـت ا...

خامنه ای می گوید: قبل از شروع جلسه، مطالب و مباحث جلسات 

کپـی و بین حاضران پخش می شـد. من در جریان جلسـه سـخنان 

آیـت ا...  خامنـه ای را پشـت کاغذهـا می نوشـتم و تا چند سـال قبل 

برگه هـای ایـن جلسـات را نگهداشـته بـودم. چندسـال قبـل، همه 

ایـن مطالـب را کـه به صـورت دفرچـه ای کوچـک بـود، در اختیـار 

بنیـاد حفـظ آثار رهـبر معظـم انقلاب قـرار دادم.

پیوستنQبهQگروهQچریکی 
زه تاب چیـان سـال 1۳۵۶ بـا پیوسـتن بـه یک گـروه چریکـی، تحت 

آموزش هـای عملـی ویـژه مبارزاتـی قـرار می گیـرد. او می گویـد:

بیشـر فعالیت گـروه انقلابی مـا در بین سـال های 1۳۵0 تا ابتدای 

سـال 1۳۵۶ بـه توزیـع و تکثیـر نـوار، اطلاعیـه و سـخنرانی های 

حـضرت امام خمینـی )ره( می گذشـت، امـا یـک اتفـاق ایـن رونـد را 

تغییـر داد. بعـد از خـبر شـهادت حاج آقـا مصطفـی، فرزند امـام )ره(،

موضـع گـروه تغییـر کـرد و تربیـت گروه هـای چریکـی بـرای مبارزه 

مسـلحانه بـا سـاواک و نیروهـای رژیـم در برنامـه قـرار گرفـت. مـن 

نیـز به عنـوان یکـی از ایـن نیروهـای چریکی آمـوزش سـلاح، لوازم 

انفجـاری، ورزش های رزمی  را تحـت مربیگری محمـد نیری، مدیر 

عکاسـخانه گویـا، فرا گرفتـم.

حاج احمـد بعـداز این آموزش هـا در چنـد عملیـات چریکی حضور 

پیدا کـرد؛ تعریف می کند: سـال 1۳۵۷ کـه تجمعـات انقلابی مردم 

بـه اوج خود رسـیده بود، عـده ای از بازنشسـته های ارتش بـا تجمع 

در چهارراه لشـکر و میدان عدل خمینی با شـعارهای « جاوید شاه! 

جاویـد شـاه!» از رژیـم حمایـت می کردنـد. محمـد نیـری، مسـئول 

گروه، دسـتور داد که جلـو این گروه نظامـی  را بگیریم. برای این کار 

دو نفـر از اعضـای گـروه چریکـی بـه نـام شهید سـید احمد احمدی 

و اکـبر دانایـی مأمـور شـدند. آن هـا سـوار بـر موتـور نظـم آنـان را به 

هـم زدنـد. بعـد از ایـن ماجـرا ارتشـی های بازنشسـته ترسـیدند و 

دیگـر تجمـع نکردند.

را داشـتند. خانـواده مـا افتخـار نوکری حضرت رضـا

ترجیح دادند و حتی باوجود شرایط مناسـب کار در ادارات دولتی از 

این کار اکراه داشتند و هرگز مناصب دولتی و اداری را قبول نکردند

حاج احمـد در خانـه ای کـه هرسـال در ماه محـرم و رمضان

روضه هـای خانگـی و قرائت قرآن برپا بود، رشـد کـرد و در این برنامه ها 

حضور فعالی داشـت.

او در ادامـه بـا اشـاره بـه تحصیـل در مـدارس مذهبـی و غیر رسـمی  

می گویـد
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می رفتنـد. بچه هـای بیشـر خانواده هـای 

مذهبـی مشـهد در مـدارس حاجـی عابـدزاده 

تحصیـل می کردند. جـواد پناهی

از هم کلاسـی های مـن در مدرسـه عسـکریه و  حاج آقـا 

رئیسـی، رئیس جمهور فعلی هم کلاسی برادرم در مدرسه 

جوادیه بودند.

ن جلد ستا ا د

احمدQزهQتابQچیانQQدرQبیشترQرویدادهایQانقلابQمشهدQنقشQآفرینیQکردهQاست

پیروزی ٥٧، شادترین اتفاق زندگی ام بود
حسـین برادران فـر| افتخـارش این اسـت کـه همـه خاندانش، پـدر، پدر بـزرگ و جـدش، از خادمان حـرم مطهر رضوی و پاسـبان این آسـتان 
مقدس هستند و پرورش در این فضای روحانی و خانواده مذهبی، از او فردی مؤمن و معتقد ساخته است. او در نوجوانی با امام خمینی)ره(

و قیامـش همـراه شـد. هر چنـد اوایـل، فعالیت هـای انقلابی اش محـدود بود، بعـد از آشـنایی با رهـبران انقلاب اسـلامی در مشـهد مانند 

شهید هاشـمی نژاد، مرحـوم آیـت ا... طبسـی و  رهبر معظـم انقلاب در حلقه مبارزان پیشـگام انقلاب مشـهد قـرار گرفت. او جـزو معدود 

انقلابیـون مشـهدی اسـت کـه در همـه اتفاقـات مهم قیـام مردم مشـهد ماننـد واقعـه ده دی، حمله بـه حـرم امام رضـا )ع( و اولین قیـام زنان 

مشـهد حضور داشـته اسـت. احمد زه تاب چیان، انقلابی پیشکسـوت مشـهدی، سـاکن محله شـهید فرامرز عباسـی است.
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